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نگاه هم‌میهن

مطهری پس از خروج 
از منزل سحابی، 

اندکی که از منزل او 
دور می‏شود صورت 
او مورد اصابت یک 

گلوله از اسلحه 
محمدعلی بصیری 

قرار می‏گیرد، مطهری 
را زنده به بیمارستان 

انتقال می‏دهند اما 
عملیات احیا بی‏نتیجه 

می‏ماند و در نهایت به 
شهادت می‏رسد

 وای به حال ما
وای به حال جامعه

 در حاشیه مواجهه دولت 
و مرکز پژوهش‌های مجلس

خبرگزاری مجلس و رســانه‎های دولت چند روزی است بر 
سر مرکز پژوهش‎های مجلس و نتایج تحقیقاتی که منتشر 
کرده‎اســت؛ شمشیر قلم را بر کشــیده و با زبان تند و تیز 
همدیگر را خطاب قــرار داده‎اند. قضیه از این قرار اســت 
که خبرگزاری ایرنا، وابســته به دولت در گزارشــی نوشــته 
بود:»مرکز پژوهش‏های مجلــس در دو دهه اخیر به محل 
فعالیت نخبگان و کارشناســان ارشد کشــور تبدیل شده 
بود اما در دو ســال گذشــته، رویکرد این مرکز از یک نهاد 
مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‏های رسانه‏ای تغییر یافته 
و گزارش‏های جهت‏دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس 
را به یک رسانه سیاسی و با کارکردی مطابق میل رسانه‏های 
ضدانقلاب تبدیل کرده است.« پس از آن هم روزنامه ایران 
همســو با آن در مطلبی تاکید کرد:»اظهار برخی نظرات 
غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهم‏تر از آن، در نظر نگرفتن 
تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‏های جریان‏های 
رقیب دولت مسئله‏ای نیســت که تنها محدود به مواضع 
سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است 
که متاسفانه بر شــماری از گزارش‏های مرکز پژوهش‏های 
مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.« در پی انتشار 
این مطالب خبرگزاری مجلس نیز به آن واکنش نشان داد 
و در بخشــی از  گزارشش نوشت:»آیا دولت محترم آن‏قدر 
از عملکرد خود مطمئن اســت که ســایر نهاد‏هــا و مراکز 
پژوهشــی را به دروغ‏گویی و سیاه‏نمایی متهم می‏کند؟« 
در پی این اختلافات، علی ربیعی، سخنگوی دولت سابق 
هم در یادداشتی در کانال تلگرامی‏اش جان کلام را گفته و 
نوشته است:»آینه، چون نقش تو بنمود راست/ خودشکن، 
آیینه شکستن خطاســت.« وی افزود: »فارغ از نزاع‏های 
بر ســر قدرت بین رؤســای دو قوه یک‏دست‏شده، یکی از 
مصائبی که نتایج آن، این‏روزها به طور ملموس در جامعه 
مشاهده می‏شود، از بحران آب و خاک تا تغییرات ارزشی، 
فضای مجازی و... بی‏اعتنایی به علوم اجتماعی خصوصاً 
جامعه‏شناسی بوده اســت. ستیز با اندیشمندان ساحت 
علوم انسانی، اخراج‏ اساتید و بورسیه‏سازی‏ها برای ندیدن 
و نشــنیدن حقایق، بی‏تردید نتایج تلخــی در پی خواهد 
داشت. با بستن درِ هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به 
سوی انواع بحران‏ها گشوده می‏شود. نتایج سنجش‏ها را نه 

کتمان و نه با آن بازی کنید!«
پیشــنهاد ایجاد مرکز پژوهش‎ها در مجلس چهارم در 
اواخر ســال 1371 مطرح شد که به دستور هیئت رئیسه 
مجلس به ریاســت علی‏اکبر ناطق‏نوری نهادی مستقل، 
دائمی و سازمان‏یافته برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی 
و مطالعاتــی در کنار مجلس قرار گیــرد و این مرکز به طور 
قانونی از پاییز 74 شروع به کار کرد و ادوار گوناگون مجلس 
و دولت‎هــای مختلف اصولگرا، میانــه‏رو و اصلاح‎طلب با 
دستاوردها و تحقیقات آن روبه‏رو بودند. معمولًا رؤسای این 
مرکز همسو با مجلسی است که در آن بازه در حال فعالیت 
است و البته دوبار در تاریخ فعالیت این مرکز چنین اختلاف 
و بحثــی میان  دولت و آن رخ داده اســت و هر دو دولت بر 
صحت گزارش‎های این مرکــز و نتایجش با تندی موضع 
گرفته‏اند. پیشتر در دولت محمود احمدی‏نژاد، سایت‏ها و 
رسانه‏های حامی او گزارش‏های این مرکز را زیر سوال بردند 
تا جایی که پایگاه اطلاع‏رســانی دولت در اسفند سال ۸۸ 
در گزارشــی نوشــت که »گزارش‏های تولیدشده در مرکز 
پژوهش‏های مجلس که قاعدتاً باید براساس اصول علمی 
و پژوهشــی به‏ویژه بی‏طرفی و جانبداری در قضاوت تهیه 
شود براساس رویکردی خاص، به ابزاری ژورنالیستی برای 
هجمه تبلیغاتی به دولت تبدیل شده‏است«. آن زمان هم 
سخن از نادیده گرفتن دستاوردهای دولت و البته گزارش‎ها 
دربــاره لایحه بودجه آن ســال بود. موضــوع قابل تأمل و 
عجیب این اســت که هــر دو دولت که به تخطئه این مرکز 
پرداخته‏اند، اصولگرا و مجلس هم همسو با آن بوده است. 
هم رسانه‏های وابسته به دولت احمدی‏نژاد و هم رسانه‏های 
وابسته به دولت رئیسی تصورشان این است که گزارش‎ها 
بی‎طرفانه نیست. بروز دوباره این اختلاف اولین نگرانی‏ای 
که ایجاد می‎کند این اســت که نکند دولت‎های اصولگرا و 
رؤسای جمهوری این طیف که بر مسند قدرت می‎نشینند 
در بایکوت خبری قرار می‎گیرند که انقدر بی‎اطلاع از وضع 
جامعه و معیشت و... هستند که کارهای پژوهش مرکزی 
مانند مرکز پژوهش‎های مجلس را هم برنمی‎تابند و اعتماد 
و باوری نســبت به آن ندارند. در برابر چنین وضعی وای به 
حال ما رســانه‏ها که تلاش‏مان را روی آن گذاشــته بودیم 
که مســئولان فعالیت‎های پژوهشی و تحقیقی مستقل را 
هــم مورد توجه قرار دهند و آن را گســترش دهند و وای به 
حال جامعه که در این بحبوحه مشکلات، مسئولانش با این 
فرض که تلاش کرده‎اند، تصور کردند نتیجه بسیار به دست 
آورده‎انــد و بقیه را متهم به بیان خلاف واقع و نادیده‏گیری 

تلاش‎ها و دستاوردهایشان می‎کنند.

دبیرگروه سیاسی
سمیه متقی

بهمن سال 1357 اتفاق افتاد. 
در مقاله‏ای که توســط علی‏فلاحی‏‏سیف‏الدین و علی فلاح‏نژاد 
در بهار سال 1402 منتشر و به بررسی تاثیر خشونت سیاسی و ترور 
بر تغییرات سیاســی در دوران پهلوی پرداخته شده، در تعریف ترور 
آمده اســت: »ترور از شیوه‏های تغییر خشونت‏باری است که بسته 
به میزان استحکام و ثبات ساختارهای سیاسی، تأثیرات متفاوتی بر 
روند تحولات بر جای می‎گذارد. خشــونت سیاسی و ترور هم علت 
و هم معلول انســداد یا فقدان ساختارهای سیاسی پذیرفته‏شده و 
نهادینه‏شــده در درون جوامع اســت. در نبود مکانیسم‏هایی برای 
حل‏وفصل مســالمت‎آمیز اختلافات در درون جوامع، اختلافات به 
کشــمکش منجر می‎شــود و از خارج از چارچوب‎های مورد اجماع 
همه گروه‎های سیاســی و به شیوه‏های خشــونت‏آمیز حل‏وفصل 

می‏شود.«
ســرکوب صدای آزادی و دموکراسی در ایران، یکی از مهمترین 
دلایلی است که در توجیه اقدامات و مبارزات مسلحانه در طول تاریخ 
ایران اعلام می‏شــود. از ترور ناصرالدین‏شــاه گرفته که صدراعظم 
نامدار خود امیرکبیر را به قتل رساند تا ترور نافرجام محمدرضا پهلوی 
در بهمــن 1327 و مبــارزات گروه‏های مجاهدین خلــق و فدائیان 
اســام و ترورهای پس از انقلاب، معتقدین به ایــن روش مبارزه بر 
این باور بوده‏اند که آزادی آنها از دســت رفته اســت و تنها با مبارزه 
مسلحانه است که می‏توان فضای باز مدنی ایجاد کرد. احتمالًا یکی 
از جرقه‏های شکل‏گیری این مبارزات به‏صورت تشکیلاتی را باید در 
سوءقصد نافرجام محمدرضا پهلوی جست‏وجو کرد. برنامه ترور او از 
سوی یکی از فعالان حزب توده به اجرا درآمد و پس از آن شاه چنان 
از گروه‏های چپ انتقاد می‏کرد که آنها به‏عنوان چهره‏های خائن به 
کشور معرفی شدند و مبارزات مسلحانه در نهایت از اوایل دهه 1340 

در کشور خیلی جدی‏تر از قبل مطرح شد و گسترش پیدا کرد.  
انوش صالحی، محقق و نویسنده‏ای که در زمینه سرگذشت 
جنبش‏های چریکــی در ایران تحقیقات مفصلی انجــام داده، 
معتقد است: »نقطه عطف مبارزه مسلحانه بعد از بن‏بست دوره 
شرایط باز سیاســی نیمه اول دهه چهل است. بعد از اینکه این 
شــرایط به بن‏بست رسید مســئله مبارزه مسلحانه به‏عنوان یک 
شــیوه مبارزه در دستور کار بسیاری از گروه‏های سیاسی عمدتاً 

جوان قرار گرفت.«
شاید نمود بارز این مسئله را بتوان در صحبت‏های برخی از افراد 
وابســته به گروه‎های تروریستی و گروه‎های سیاسی پیدا کرد، آنجا 
که بیژن جزنی عضو و بنیانگذار گــروه چریک‏های فدائی خلق در 

ســال 1347 در دادگاه نظامی به‏عنوان یک مارکسیست در توجیه 
دلایل اقدامات آنها به انجام ترورهای مســلحانه اینگونه گفته بود: 
»در کشوری که همه‏ درهای دموکراسی بسته می‏شود و همه‏ درهای 
آزادی مســدود می‏گردد، اســلحه زبان به سخن می‏گشاید«. همه 
افرادی که روزگاری با نیت توسعه دموکراسی و گسترش آزادی قدم 
به گروه‏های مبارزاتی گذاشته بودند، در نهایت در گرداب خشونت 
محو شدند. هرچند که مبارزه مسلحانه نه در دوران حکومت پهلوی 
متوقف شــد و نه در سال‏های آغازین پس از انقلاب؛ در تمامی این 
ســال‏ها اقدامی بوده اســت که با بروز و ظهــور گروه‏های مختلف 

سیاسی نمود داشته و رخ داده است. 
گروهی بــر این باورنــد که نقطــه حرکت جنبش‏هــای مبارزه 
مسلحانه پس از دو واقعه کودتای 28 مرداد 1332 و دیگری قیام 15 
خرداد 1342 بوده است. پژوهشکده تاریخ معاصر ایران در گزارشی 
علت اوج‏گیری این اقدام را تبدیل شدن شاه به حاکم مطلق، حال 
و روز نامناســب گروه‏ها و احزاب سیاســی و از دســت رفتن وحدت 
نهضت روحانیون با تبعیــد آیت‏الله خمینی می‏داند. جنبش‏های 
کمونیســتی نیز از این قاعده مســتثنی نبودند و به جز حزب توده 
تقریباً همه گروه‏ها در دهه 1340 وضعیت غیرفعالی داشتند. پس 
از قیام 15 خرداد، در ســایه‏ی محاکمه روحانیون و ســران نهضت 
آزادی در دادگاه‏های نظامی، چنان فضای خفقان و خشم در جامعه 
حاکم شد که مبارزان را به این نتیجه رساند که با حاکمیت مسلح و 
خشــن نمی‏توان از درِ قانون حرف زد و در اواخر ســال 1343 همه 
گروه‏هــای مخالف با رژیم را به این نتیجه رســاند که مبارزه قهرآمیز 
مســلحانه بهترین راه است. آنها به این نتیجه رسیدند که راهی جز 

زبان خشونت باقی نمانده است. 
هرچنــد اوج‏گیــری اقدامات قهرآمیــز و ترورهای مســلحانه را 
می‏توان در بازه‏های زمانی مختلفی بررســی کرد. در پژوهش علی 
فلاحی و فلاح‏نژاد، ســازمانی شــدن ترور در ایران بــه دهه 1350 
نسبت داده شــده است. به اعتقاد نویســندگان این مقاله پیش از 
انقلاب و در دوران پهلوی کنش‏های ترورمحور چنان در بخشــی از 
گروه‏های سیاســی دامن زد که گروه‏هایی که مبارزات مســلحانه و 
تروریستی انجام می‏دادند، شکلی سازمانی به خود گرفتند. از جمله 
ســازمان مجاهدین خلق و سازمان فدائیان اســام، در کنار مبارزه 
مسلحانه، ترور را نیز در برنامه‏های ســازمانی خود قرار داده بودند. 
هرچند که حزب توده و گروه فرقان نیز از گروه‏های شاخصی بودند 

که دست به اقدامات مسلحانه و ترور می‏زدند. 
نخستین موج ترورها و مبارزات مسلحانه توسط سازمان فدائیان 

اسلام و در دهه 1320 انجام شد؛ نخستین عملیات ترور این گروه 
ترور ســیداحمد کسروی در اسفندماه 1324 بود که توسط برادران 
امامی انجام شد. ترور عبدالحســین هژیر، دیگر ترور ناموفقی بود 
که باز هم توسط برادران امامی در سال 1328 انجام شد. سرلشکر 
علی رزم‏آرا در اسفند سال 1329 توسط خلیل ملکی دیگر عضو این 
سازمان ترور شد. ترور ناموفق حسین فاطمی، مدیر روزنامه »باختر 
امروز« و وزیر خارجه محمد مصدق دربهمن‏ماه ســال 1330 دیگر 

اقدام این گروه بود. 
حزب توده نیز در این دهه و به‏ویژه در دوره جنبش ملی شدن 
صنعــت نفت، به تــرور روی آورد. از جمله ترور محمد مســعود، 
مدیر روزنامه »مرد امروز«، در بیست‏ودوم بهمن1326در خیابان 
اکباتــان تهــران و ترور احمــد دهقان‏کرمانــی از روزنامه‏نگاران 
معروف و مدیرمجله »تهران مصوّر« به دلیل مخالفت با واگذاری 
امتیاز نفت به شوروی به دست حسن جعفری، از اعضای حزب 
تــوده در خرداد 1329 از جمله اقدامات مســلحانه حزب توده 
بوده است.  ترور محمدرضاشاه در بهمن سال 1327 نیز توسط 

ناصرفخرآرائی از اعضای حزب توده انجام شد. 
ســازمان مجاهدین خلــق دیگر گروهی بود که بیشــتر در 
دهه 50 مبارزه مسلحانه انجام می‎داد اما در سال‎های نخست 
دهه 60 دســت به اقدامات تروریستی نیز زد. محمد کچوئی، 
آیت‏الله دستغیب، اسدالله مدنی و عطاالله اشرفی‏اصفهانی و 
علی صیاد شیرازی از جمله کسانی هستند که توسط سازمان 
مجاهدیــن خلق تــرور شــده‏اند. بمب‎گــذاری در دفتر حزب 
جمهوری که موجب شهادت آیت‏‎الله محمد بهشتی و بیش از 
70 عضو این حزب شــد و انفجار دفتر نخست‏وزیری و شهادت 
محمدجوادباهنر و علی رجایی و دو نفر دیگر نیز به آنها منتسب 

شده است.
گروه فرقان نیز که در سال‏های پایانی حکومت پهلوی تاسیس 
شــده بود، بیشــترین ترورهــا را در نخســتین ســال‎های پیروزی 
انقلاب و به‏ویژه در ســال 1358 انجــام داد. ترور مرتضی مطهری، 
ســیدمحمدولی قرنی، ترور ناکام اکبر هاشمی‏رفسنجانی، محمد 
مفتح، ترور ناموفق آیت‏الله خامنه‏ای، رهبری ایران که در سال 1360 
امام‏جمعه تهران و نماینده مجلس بودند، از جمله اقدامات مسلحانه 
و ترورهایی است که گروه فرقان مسئولیت آن را برعهده گرفتند. اما 
این گروه‏ها چرا و چگونه تشکیل شدند؟ در ادامه مرور مختصری بر 
چهار گروه مطرحی که بیشترین نقش را در تاریخ مبارزات مسلحانه و 

اقدامات تروریستی در ایران داشتند خواهیم داشت.

گــروه فرقــان در ســال 1356، توســط اکبــر 
گودرزی، طلبه‏ای جوان و اهل لرستان تأسیس 
شــد. این گروه مخالف صریح روحانیت بودند، 
خــود را متکی بر اصــل توحید می‏دانســتند و 
تفاســیر خاص خود را از قرآن ارائــه می‏دادند، 
هرچند که معتقد بودند تفســیر قــرآن تنها کار 
امامــان اســت. مخالفــان سرســخت مهندس 
بــازرگان بودنــد و بــازرگان و مطهــری را متهم 
می‏کردنــد کــه علیــه نوشــته‏ها و افــکار علی 
شــریعتی موضع‏گیری خصمانــه و توهین‏آمیز 
کرده‏انــد. علی‏اکبر ناطق‏نوری درباره این گروه 
می‏نویســد: »گروه فرقان اسم‏شــان را از سوره 
فرقان گرفتند و این ســوره را تفســیر و منتشــر 
کردند. رهبر این‏ها اکبر گــودرزی جوانی 22-
21 ساله بود. او زمانی می‏خواست طلبه مدرسه 
مجتهدی شود. آقای مجتهدی می‏گوید: وقتی 
گودرزی آمد طلبه شود چون خیلی چهره زشتی 
داشــت دیدم نورانی‏ات نــدارد و گفتم تو به درد 
طلبگی نمی‏خوری.« گودرزی در ســال ۱۳۵۶ 
کلاس‏هــای تفســیر در مناطق مختلــف تهران 

)نازی‏آباد، سلســبیل، قلهک، جوادیه و خزانه( 
بر پا و نیروهایش را نیز از همین جلســات جذب 
می‏کرد. مرتضی الویری درباره شــخصیت او در 
مصاحبــه‏ای گفته بود: »گوش به حرف کســی 
نمــی‏داد و معتقد بود که تمــام حقایق در ذهن 
او جمع شــده و دیگران دچار انحراف شده‏اند. 
برای همین هم در آغاز فرقانی‏ها بسیار پابرجا و 
محکم از خوشان دفاع می‏کردند.« آنها در سال 
57 و پس از پیروزی انقلاب و از پادگان‏هایی که 
توسط مردم فتح شــده بود به تجهیزات نظامی 
مجهز شــدند. آنهــا معتقد بودند کــه حکومت 
جمهــوری اســامی تلاشــی بــرای برقــراری 
حاکمیــت روحانیت اســت و با توجه بــه اینکه 
معتقد به اسلام منهای روحانیت بودند، به ترور 
شــخصیت‏های انقلابی روی آوردند. مهمترین 
ترورهای ســال 58 در ایران توسط اعضای این 
گروه انجام شــد و در نهایــت 70 نفر از اعضای 
آن در یک خانه تیمی بازداشــت شــدند که 25 
 نفــر از آنهــا از جمله اکبــر گودرزی بــه اعدام 

محکوم شدند. 

گروه فرقان
ســازمان مجاهدین خلق در ســال 1344 توسط 
محمد حنیف‏نژاد تاســیس شد. مجاهدین خلق 
را ســازمانی سیاســی و مخفــی در دوران پهلوی 
معرفــی می‏کننــد کــه با یــک رویکــرد مذهبی 
تشــکیل شــد. هدف جوانانی که به این سازمان 
پیوســته بودند، مبارزه علیه حکومت بود. مبارزه 
با امپریالیســم آمریکا، رژیم دست‏نشــانده شــاه 
و مخالفــت بــا هرگونــه تصمیم‏گیری نادرســت 
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی از نخســتین 
دلایل شــکل‏گیری ماهیت وجودی این سازمان 
بیان شده است و در بُعد نظری و معرفتی رسیدن 
به نفی اســتثمار انســان از انســان، نفی برتری 
طبقاتی و رســیدن به جامعــه بی‏طبقه توحیدی 
هدف آنها بوده و در این مبارزه رویکرد مســلحانه 
را به‏عنوان خط مشــی خــود انتخاب کردند. این 

ســازمان در ســال 1350 از ســوی ساواک 
ضربه ســختی می‏خورد، ساواک اکثر 

این ســازمان  اعضــای رده‏بالای 
را دســتگیر و در گزارشــی کــه 

برای شــاه ایران می‏فرســتد، 
بــه  معتقــد  را  گــروه  ایــن 
برمبنای  اسلامی  ایدئولوژی 
می‏دانــد.  سوسیالیســم 

ســاواک در گزارشــی که برای 
شــاه ارســال می‏کند، ســابقه 

ســازمان را تــا ســال 1350، هفــت 
ســال اعلام می‏کنــد و از ارتبــاط آن‏ها بــا رژیم 
بعث عــراق و ســازمان الفتــح می‏نویســد و این 
موضوع اولین ضربه سازمان از تشکیلات ساواک 
عنــوان می‏شــود و در نهایت رهبــران این گروه 
اعدام می‏شــوند. پس از ایــن اتفاقات گروه‏های 
مارکسیســت به رده‏های بالای این ســازمان راه 
پیــدا می‏کنند و به این جمع‏بندی می‏رســند که 
اسلام جوابگوی اهداف ســازمان برای عملیات 
چریکــی و مســلحانه نیســت و اذعــان می‏کنند 
که مارکسیســم می‏توانــد جایگزیــن ایدئولوژی 

اســامی شــود و همین تغییر ایدئولــوژی منجر 
به ایجاد انشــعابات فکری در بین آنها می‏شــود. 
در پــی این اتفاقات افرادی کــه تفکرات مذهبی 
شــریف‏واقفی  ســیدمجید  جملــه  از  داشــتند، 
از گــروه جــدا شــده و بــا ایدئولــوژی جدیــد و 
مارکسیستی ســازمان به مخالفت می‏پردازند اما 
ســازمان این مخالفت‏هــا را برنمی‏تابد و اعضای 
همســو بــا  شــریف‏واقفی را به قتل می‏رســاند و 
رســماً بــه دو گــروه مذهبی‏هــا و غیرمذهبی‏ها 
تبدیل می‏شود. برخی از این گروه‏ها )مهدویون- 
فریاد خلق- هســته‏های مذهبی- میثمی و امت 
واحده( حمایت از انقلاب به رهبری امام خمینی 
را در پیــش گرفتند و برخــی دیگر )گروه رجوی( 
به مبارزه با انقلاب می‏پردازند. حسن آلادپوش، 
مســعود رجــوی، مریم رجــوی، کاظــم رجوی، 
جعفر کاظمی، پوران بازرگان )اولین زن عضو 
ســازمان مجاهدیــن خلــق( و حســین 
شناخته‏شــده  اعضــای  از  جنتــی 
ســازمان مجاهدین خلق هستند. 
ایــن ســازمان در دوران فعالیت 
خود هــم به مبارزه بــا حکومت 
پهلــوی پرداخت و هم بــا نظام 
جمهوری اســامی درگیر شدند 
و از ســال 60 اعلام رسمی مبارزه 
مســلحانه را در پیــش می‎گیرند و 
همانطور که پیشــتر اشــاره شــد؛ 
بســیاری از ترورهای ابتدای انقلاب در ماه‎های 
پس از عزل ابوالحســن بنی‎صدر، رئیس‏جمهور 
وقت، توســط این گــروه اتفاق افتاده اســت. به 
چهره‎هایی که به دســت این گروه ترور شده‎اند، 
پیشــتر اشــاره شــد. مرکزیت این گروه با خروج 
رجــوی از ایران به قرارگاه اشــرف عــراق منتقل 
شد و همچنان در مسیر مبارزه با نظام جمهوری 
اســامی از طریق مبارزه مسلحانه ادامه داده‏اند 
و از جمله آخرین عملیات تروریستی آنها منجر به 

شهادت علی صیادشیرازی در سال 1378 شد.

مجاهدین خلق


